
 
 
 
 

  
             

                          

 

)ـ پژوهشیعلمیمجله (مطالعات عرفانی  
 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

226- 201، ص89شماره یازدهم، بهار و تابستان   

  
  
  
  

 سلطان ولد و خلافت او پس از مولانا
  

  *مصطفی موسوي
 **الاسلامیریحانه حجت

 
  :چکیده

از الـدین محمـد بلخـی، یکـی      ولد، فرزند ارشد مولانـا جـلال   بهاءالدین محمد، معروف به سلطان
هاي تأثیرگذاري بود که در حیـات مولانـا و پـس از وفـات او نقـش مهمـی در حـوادث         شخصیت

خصوص کـه  او از موقعیت ممتازي برخوردار بود به. ویژه در تدوین آثار مولانا ایفا کرد آمده، به پیش
. سـت در میان اطرافیان مولانا تنها کسی است که از خود آثار مکتوب قابل توجهی به جا گذاشـته ا 

بزرگـان، امـرا، شـیوخ و    (شناخت و بررسی آرا و افکار او و نیز نقش او در روابط مولانا با دیگـران 
متأسـفانه تـاکنون بـه جـز در     . شناسی اهمیت بسیار دارد شک در مطالعات مولوي بی...) مریدان و

و آثـار و  الدین همایی، در هیچ اثر دیگري به طور مستقل، شخصـیت   از استاد جلال ولدنامهمقدمۀ 
در این پژوهش، سعی بر این بوده اسـت کـه بـا گـردآوري     . ولد بررسی نشده است افکار سلطان

خصوص از لابلاي آثار خود او، و نقـش او بـه عنـوان فرزنـد     ولد، به اطلاعات موجود دربارة سلطان
تـرین و   هـم مولانا در زمان حیات پدر و به عنوان نخستین گردآورندة آثار مولانا و نیز بـه عنـوان م  

گیـري طریقـۀ مولویـه، و دوام آن پـس از مـرگ پـدر بررسـی و         اثرگذارترین شخصیت در شکل
  . المقدور تحلیل شود حتی

  
  : هاکلیدواژه

الـدین بکتمـر،   الدین زرکوب، کـریم الدین چلبی، صلاحمولانا، سلطان ولد، شمس تبریزي، حسام
  . جانشینی مولانا

                                                             
 mmusavi@ut.ac.ir/ استادیار دانشگاه تهران *

 reyhanehhodjat@yahoo.com/ ادبیات فارسیزبان و کارشناس ارشد  **
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 آغاز زندگی سلطان ولد
مورد مهـر  الدین محمد بلخی، آنکه بیش از همه  فرزندان مولانا جلال ۀاز میان هم

ق .ه 623الدین محمد بود کـه در سـال    بهاء، فرزند ارشد او ،گرفت پدري قرار می
دختـر   ،از گوهرخـاتون ) کیلومتري جنوب قونیه امـروز  100شهري در (هدر لارند

 . و مولانا نام پدر را بر او گذاشت ،به دنیا آمد ،الدین لالاي سمرقندي شرف
و  ،خانواده مولانا به قونیـه مهـاجرت کردنـد   چند سال پس از تولد بهاءالدین، 

بهاءالـدین و بـرادرش    ،مولانـا انـد  ، و چنـان کـه گفتـه   جـا مانـدگار شـدند   همان 
 شـرح زنـدگانی  (.علاءالدین محمد را براي تحصـیل بـه حلـب و دمشـق فرسـتاد     

 ) 58مولوي، ص
بـه قونیـه    ،پس از اتمام تحصیلات در حلـب و دمشـق   بهاءالدین و علاءالدین

بهاءالـدین را بسـیار دوسـت     ،مولانااند که  گفته. و در خدمت پدر بودند بازگشتند
انـت  : گفـت  خطـاب بـه او مـی   گاهی و  ،برد و همه جا همراه خود می ،داشت می

و بـر دیـوار مدرسـه خـود     ) 785ص العارفین، مناقب(اشبه الناس بی خلقا و خلقا
همـان،  (».و خـوش میـرد   خوش زیسـت  ،بهاءالدین ما نیکبخت است« :نوشته بود

در قونیـه و  ی دانشـمند  در این دوران مولانا بـه عنـوان واعـظ و خطیب ـ   ) 787ص
و مریدان و پیروان زیادي داشت کـه روز بـه روز بـر     ،شد میسراسر روم شناخته 

ق که شمس تبریزي وارد قونیه شد و نه .ه 642تا سال . شد ها افزوده میآن شمار
ار و حال سلطان ولد بلکه احوال خانواده او از جمله زندگی، ک تنها زندگی مولانا

 . ثیر قرار دادرا نیز تحت تأ
اي نزد مولانا  ولد پیش از حضور شمس نیز جایگاه ویژه سلطان ،که گفتیمچنان

بـا   مولانـا، در حوادث زنـدگی   اواما در واقع اهمیت و نقش ، و مریدان او داشت
 . شود میآغاز او و سپس غیبت شمس  حضور

ولد کـه در آن زمـان    سلطان ،ق ناگهان ناپدید شد.ه 643وقتی شمس در سال 
) 123، صسپهسـالار (چون پدر مرید شمس شده بود و هم ،بیست و یک ساله بود

تـا اینکـه   . سـوخت  و او نیز از فراق شـمس مـی   ،رفت تنها محرم پدر به شمار می
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ولـد را بـه    فاصـله سـلطان  بلا. مولانا خبر یافت که شمس در دمشق سکونت دارد
همراه جمعی از مریدان و مبلغـی نقـدینگی و غزلـی کـه در اسـتدعاي بازگشـت       

 .به دمشق فرستاد تا هر طور شده شمس را بازگردانـد  1شمس به قونیه سروده بود
اي  به دلیل جایگاه ویژه. دلیل نبود این انتخاب بی )959ـ956ص العارفین، مناقب(

آمیـز   محبـت  ۀشمس نیز از ایـن رابط ـ  و احتمالاً ،پدر داشت نزدولد در  که سلطان
عضو خانواده ثرترین ؤو مترین  مولانا به او اعتماد کرد و در واقع نزدیک آگاه بود،

ولـد   چـه سـلطان   چنـان «. ترین منسوب معنوي خود فرسـتاد  خود را در پی نزدیک
 ـ      ،به دنبال شمس نرفته بود شخصاً ه قونیـه  به احتمـال قریـب بـه یقـین شـمس ب

و اینکه این رسالت عظـیم  ) 250ص ،...و امروز دیروز :مولوي(».کرد مراجعت نمی
عطفـی در زنـدگی او    ۀنقط ،بر دوش این جوان بیست و چند ساله نهاده شده بود

  )216همان، ص(.آید به شمار می
اما همـه را بـا جـان و     ،هاي فراوان کشید ولد در راه سفر به دمشق رنج سلطان

  . دل پذیرفت تا به حضور شمس رسید
  آن شــــه اولیــــاي بــــا تمکــــین    الـدین  چون رسید او به نـزد شـمس  

  گفـت اي شـه غـلام توسـت ملــک        بــر زمــین ســر نهــاد همچــو فلــک 
  )48، صولدنامه( 

و از او  ،العـاده پیغـام پـدر را بـه شـمس رسـاند       سپس با احترام و تواضع فوق
شـمس نیـز   . و بـه قونیـه بـازگردد    ،درخواست کرد که از جرم مریـدان درگـذرد  

  2)48همان، ص(.خواهش مولانا و فرزندش را پذیرفت و عازم قونیه شد

 ،سـفر بودنـد   ولد از دمشق تا قونیـه هـم   ماهی که شمس و سلطاندر مدت یک
گونه که  و آن) 49همان، ص(کرد ولد پیاده و در رکاب شمس طی طریق می سلطان

ها بـرد   کند، در طی این مدت از مصاحبت با شمس بهره ذکر می ولدنامهخود، در 
  . ها اندوخت و توشه

ــنید   ــر بشـ ــزار سـ ــد ج    در ره از وي هـ ــص ــد ه ــرخ بدی   ان از وراي چ
  )49همان، ص( 
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دوبـاره  . رسـید  ق بـه حضـور مولانـا   .ه644  شمس در محـرم سـال   سرانجام 

ند، اسـتغفار  شـد خـود پشـیمان    ةو مریدان هم از کـرد  ،شد روزگار مولانا خوش
  )50همان، ص(.نهادندو در برابر شمس سر  ندکرد

و شـمس و   ،دوباره مجالس سـماع برپـا شـد    ،بعد از بازگشت شمس به قونیه
نیـز  ولـد   مولانا و سلطان ۀعلاق. با گرمی بیشتر ادامه یافتمولانا صحبت شمس و 

 خـوب  ةشـمس نیـز کـه خـاطر     و متقـابلاً  ،شـد  به شمس روز به روز بیشـتر مـی  
کـرد   او را تحسین می دائماً ،ولد را به خاطر داشت بازگشت به قونیه همراه سلطان

ر   :مرا از موهبت حق تعالی دو چیـز اسـت  «: گفت و می ر و سـ ر را در راه  . سـ سـ
اگر بهاءالدین را عمر نوح بودي و . و سر را به بهاءالدین بخشیدم ،مولانا فدا کردم

. آنش میسر نشدي که در این سفر از من رسیدي ،همه را در این راه صرف کردي
  3)697ص العارفین، مناقب(».ها یابد امید است که از شما نیز نصیب

تر  مولانا و شمس در حق سلطان ولد، در وجود برادر کوچک ةاین عنایت ویژ
احسـاس نفـرت    ،اي به مجالس سماع نداشت علاقه او علاءالدین محمد که ظاهراً

علاءالـدین محمـد،   ) 136تا ملاقات خـدا، ص  پله پله.(انگیختو حسادت بر می
خود را در شعر و موسیقی و سـماع مسـتغرق کـرد، در    «برخلاف سلطان ولد که 

 »تمتشـرعه درآمیخ ـ و بـا فقهـاي    ،ي آوردهاي تحصیل به مدرسـه رو  دنبال سال
ولـد در چشـم    شـد کـه سـلطان    و شاید همین امر موجـب مـی  ) 319همان، ص(

سره به شـور و عشـق و سـماع روي     و یک ،مولانایی که درس و فقه را رها کرده
داشـت کـه بـه     ولد را دوست می سلطان چنانمولانا . عزیزتر جلوه کند ،بودآورده 

و  همسر دوم مولانـا (حتی وقتی کراخاتون ،کرد شکایت دیگران از او توجهی نمی
از خشونت او نسبت بـه خـدمتکاران شـکایت کـرد، مولانـا       )ولد نامادري سلطان

  )791ص العارفین، مناقب.(قضیه را مسکوت گذاشت
چنـدي آرام گرفتـه   در برابر رفتار شـمس  مریدان مولانا که  ،در طی این مدت

 تا جایی که شـمس ایـن  ) 50ص ،نامهولد(پرداختند از اوبودند، دوباره به بدگویی 
  :فتولد گ بار با تهدیدي جدي خطاب به سلطان
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ــن  ــواهم ای ــار آن خ ــتن ب ــان رف   کـــه ندانـــد کســـی کجـــایم مـــن    چن
ــاجز   ــب عـ ــد از طلـ ــه گردنـ ــز      همـ ــن هرگ ــان ز م ــس نش ــد ک   نده

ــار     هـــا بگــذرد چنـــین بســـیار  ســال  ــن آثـ ــد ز گـــرد مـ   کـــس نیابـ
  ورا دشـــمنی بکشـــت یقـــینکـــه     چـــون کشـــانم دراز گوینـــد ایـــن
ــار ایــن ســخن مکــرر کــرد  ــرد      چنــد ب ــرر کــ ــد را مقــ ــر تأکیــ   بهــ

 )52همان، ص( 
ولد نگذشـته بـود کـه او تهدیـد      هنوز مدت زیادي از هشدار شمس به سلطان

همـان،  (».ناگهان گم شد از میـان همـه  «ق .ه 645و در تاریخ  ،خود را عملی کرد
  . و این بار سفر او، سفري دیگر بود )52ص

ولد و سپهسالار به مرگ یا قتل شمس و دست داشتن کس، یـا کسـانی    سلطان
 و )266، ص...و امـروز  دیـروز  :مولوي(کنند اي نمی از نزدیکان مولانا در آن اشاره

روایات متناقض و متعـددي وجـود دارد   در اقوال دیگر نیز  ،در مورد سرنوشت او
   4.آن اینجا نیستکه مجال بحث 

گوید این  و می ،داند مولانا را به شمس منسوب می گوییشعرانگیزة  ،ولد سلطان
 ،ولدنامـه (»شیخ مفتی ز عشق شاعر شـد « :امر پس از غیبت شمس رخ داده است

 مصـداق  اما اگر این سخن ناظر به تحول شـاعري مولانـا نباشـد، مسـلماً     )52ص
زیرا زمان تصنیف بسیاري از اشعار مولانـا بـه غیبـت اول     ،تاریخی است یاشتباه

به یـاد آوریـم کـه مولانـا بـراي اسـتدعاي        مثلاً. رددگ می شمس یا بازگشت او بر
بازگشت شمس، غزلی سروده و براي او فرستاده بود یعنی حتـی پـیش از غیبـت    

در  ولـد  سلطانتوان پذیرفت که آیا میاما . شمس هم او شاعر بوده است خستینن
واقعیـات   ،او درگذشـت بیست سال پس از ، نقل پر آب و تاب وقایع زندگی پدر

دارد تا مولانا را طوري نشان دهد که تحت تأثیر احـوال و   ریز زندگی را پنهان می
 )239، ص...و امروز دیروز :مولوي(آورده است؟اقوال شمس به سرودن شعر روي 

و از  ،را اختیـار کـرد  الدین زرکوب صلاح صحبت مولانا ،پس از غیبت شمس
  . الدین را به شیخی بپذیرندکه صلاح خواستمریدان و یاران 
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ــد      بعد از ایـن جملـه سـوي او پوییـد     ــال او جویی ــان و ح ــه از ج   هم
  )64ص ،ولدنامه( 

ترغیـب  الدین  ولد را نیز به پذیرفتن شیخی صلاح مولانا علاوه بر یاران، سلطان
همـان،  (.الـدین را شـیخ و مـراد خـود بدانـد      صـلاح  خواستو مؤکداً از او  ،کرد
   :اشارت مولانا را پذیرفت گوید طور که خود میولد هم آن سلطان) 65ص

ــن     ــردم ای ــول ک ــن قب ــتمش م   الـــدین صـــلاح ةکـــه شـــوم بنـــد     گف
  )65همان، ص( 

مولانـا  که به دلالت آثار موجود، این است  ،اي که نباید از نظر دور داشتنکته
کـه   خواسـت ولـد   سـلطان از ویژه بهاز میان همه اعضاي خانواده و نزدیکان خود 

الـدین را ولیعهـد خـود     به نوعی صـلاح  ،و در واقع ،الدین را بپذیرد شیخی صلاح
مولانـا  خـاص   ۀبسیار ساده و ناشی از علاقممکن است دلیل این امر . کرد معرفی

توان داد؟ اما آیا احتمال دیگري نمی، باشددربارة او اي مشفقانه  صیهو تو به فرزند
پـدر  تـرین فـرد بـراي جانشـینی      پراقبال ولد که توان تصور کرد که سلطان آیا نمی

و  ،خـاطر شـده باشـد    الدین رنجیـده  از اعلام خلافت صلاحاست، شده  قلمداد می
گونـه اعتـراض و    پیش از هـر  ،پدر نیز که از روحیات فرزند به خوبی آگاه است

دختـر   ،خـاتون  حتی فاطمـه و الدین توصیه کند؟  مخالفتی او را به پیروي از صلاح
الـدین   الدین را نیز به عقد او درآورد که بـیش از پـیش او را پایبنـد صـلاح     صلاح
  )290، ص...و امروز دیروز :مولوي(کند؟

و ـ ذکره اللهعظم اـ الدین موعظه و معرفت گفتن ولد در خدمت شیخ صلاح«آیا 
 »تا از تو موعظه و معرفت من گویم) بمیري= (فرمودن او که خواهم که تو نمانی

شـد کـه    و یـا از ایـن ناشـی مـی     ،دوستانه بـود  یفقط اعتراض )194ص ،ولدنامه(
مولانا را داشت بلکـه   يفرزند افتخارولد که نه تنها  دید که سلطان الدین می صلاح

هاي  و دانش ،ز کلمات و معارف صوفیه به خوبی آگاه بودکرده و ا مردي تحصیل«
با جلسات وعظ و تذکیر، آگاهانـه یـا   ) 7ص مقدمه ،همان(»موروثی از پدر داشت

 ،...و امروز دیروز :مولوي(شد؟ تضعیف اعتبار این زرکوب عامی می ۀمای ،ناآگاهانه
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 ،الـدین  صلاحولد در مورد شمس و  اجمالی سخنان سلطان ۀآیا با مقایس) 290ص
الـدین   خوشی از صـلاح  ولد چندان دلِ شود که سلطان این گمان به ذهن وارد نمی

  ؟مجبور به سکوت شده استو رعایت جانب او و به احترام پدر  ،نداشته
ولد آنجا که از شـمس   سلطان. توان به همین نتیجه رسید به نوعی دیگر هم می

تنها با ذکـر   ،مورد او را نقل کندخواهد بدگویی حسودان در  گوید و می سخن می
کنـد و   قضیه را خـتم مـی   »نام و نشان بودن اصل و نسب اوبی«یک عنوان آن هم 

  :گوید می
ــت بهتـــر از او   ــی ز ماسـ   در سرش اینکـه نیسـت مهتـر از او       کمترینـ
ــدانیم هــم کــه او ز کجاســتمــی    نی و را اصل و نی نسـب پیداسـت     ن

  ) 43ص ،ولدنامه( 
از قول آنـان   ،کند الدین را نقل می که شناعت بدگویان در مورد صلاحاما آنجا 

  :گوید می
ــین بتــر اســت     ــه آمــد ز اول ــود ایــن شــرر اســت     اینک ــور ب ــین ن   اول
ــر  ــم تقری ــان و ه ــم بی ــر      داشــت او ه ــارت و تعبی ــم و عب ــل و عل   فض

  ؟صــفابــود از او بیشــتر بــه علــم و     این خود نبود کـان شـه مـا    پیش از
ــین کــه چــرا حیــف مــی ــد و غب   شـــیخ بـــیش کمتـــر راآن جویـــد     آی

ــاز      کـــاش کـــان اولینـــه بـــودي بـــاز ــم دمس ــق و ه ــا را رفی ــیخ م   ش
ــود جــان    نبــــد از قونیــــه بــــد از تبریــــز  ــد خــون ب ــرور و نب ــزپ   ری

  خـوانیم  م و هـم ای ـشـهري  همه هـم     دانـــیمهمـــه ایـــن مـــرد را همـــی
  سترگ شده است اگرهمان است  او    خرد در پیش ما بـزرگ شـده اسـت   
ــار    ــی گفت ــم ن ــط و عل ــی ورا خ ــدار     ن ــن مق ــا خــود نداشــت ای ــر م   ب

ــاد  ــض و سـ ــامی محـ ــادان ةعـ ــد     نـ ــک و ب ــیش او نی ــده یکســان پ   ب
ــایگان ازو در     در دکـــان بـــدي زرکـــوب اًدائمـــ ــه همسـ ــوبهمـ   کـ

ــد  ــه خوانـ ــد      نتوانـــد درســـت فاتحـ ــؤالی مان ــی س ــد زو کس ــر کن   گ
  )71ص ،ولدنامه(      
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عامی، ساده، نادان، کسـی کـه قـدرت    (مذمومصفات همه  ردیف کردن اینآیا  

انـد   این مریـدان  اًجهت است؟ و آیا واقع بی..) .ریز وتمیز بد و خوب ندارد، خون
 ـ  سفره و هـم  که تاب شیخی را که از کودکی هم خـوبی او را   ده و بـه وشهریشـان ب

ولد اسـت کـه بـه     و یا این سلطان »پرستند غریب«به عبارتی ندارند و  ،شناسند می
بر را برتري شمس  استو خواسته  ،اصطلاح حرف خود را در دهان آنان گذاشته

 نارضـایتی خـود را از جانشـینی او   و به بیانی غیرمستقیم  ،نشان دهدالدین  صلاح
  اعلام کند؟

در جایی الدین  صلاح. توان دریافت این رابطۀ ناخوش را از جانب دیگر هم می
جز من شیخی را نظر مکن و بدیشان التفات ه ب !بهاء الدین«: گوید ولد می سلطانبه 

 ».همانا که صحبت شیخان دیگر زیانمند است و مهلک ،منما که شیخ راستین منم
وفـایی و   فقـط ناشـی از بـی   آلـود،   آیا این سخن عتاب )105ص العارفین، مناقب(

الـدین و همسـر    صـلاح  دختـر (خـاتون نسـبت بـه فاطمـه    ولـد  سلطانناسازگاري 
  ؟الدین حکایت داشت ولد نسبت به صلاح اعتنایی سلطانیا از بی ،بود) ولد سلطان

و شاید باز هم بـرخلاف تصـور    ـالدین زرکوب صلاح درگذشتپس از  مولانا
و  ،الدین چلبی را به رهبري مریدان برگزید حسام ـولد و هوادارانش سلطانو میل 
الـدین را   حسـام  ،الدین بودنـد  طور که مطیع صلاحاصحاب خواست همان ۀاز هم

  . نیز به شیخی بپذیرند
توصیه کرده بـود   اًوافر داشت تا جایی که مؤکد ۀالدین نیز علاق مولانا به حسام

خـاطر  نی بـه میـان نیاورنـد، مبـادا آزرده    الدین و شمس نـزد او سـخ   از صلاحکه 
مورد اهمیت و برتري یاران و در پاسخ مریدان که از او در ) 115همان، ص(.شود

  :گفته بود ،مولانا نسبت به یکدیگر پرسیده بودند
ــدر جــواب کــاي همــراه    شمس چو مهر بد صـلاح چـو مـاه       گفــتش ان

  زانکه گشته اسـت بـا ملـک ملحـق        الحـق  چون ستاره است شـه حسـام  
ــی    همه را یک شناس چـون کـه تـو را     ــ  م ــی ب ــر یک ــانند ه ــداه رس   خ

  )113همان، ص( 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                       

 
 

   
  سلطان ولد و خلافت     

 او پس از مولانا              209 

در  ،ولد حد مولانا به سلطان بی ۀاین است که برخلاف علاق آوريۀ قابل یادنکت
تـر از   و مهـم  ،شـود  اي به او نمیو اشاره ،این سپهر ملکوتی هیچ نامی از او نیست

در ثنـاي   مثنـوي مولانا هـیچ گـاه فرزنـد خـود را بـا الفـاظی کـه در        «همه اینکه 
و هرگـز از  ) 311ص ،...و امروز دیروز :مولوي(»ستایش نکرده ،الدین آورده حسام

حتی وقتـی مریـدان بـا    . او به عنوان جانشین خود، و رهبر مریدان نام نبرده است
تـا سـه   . الدین فرمود که چلبی حسام« ،اصرار از او در مورد جانشین پرسیده بودند

  ولـد چـه    نسـبت بـه سـلطان   : بار این سؤال و جواب مکرر شد، چهارم بار گفتنـد 
 مناقـب (».حاجـت بـه وصـیت نیسـت     ،یند؟ فرمود که وي پهلـوان اسـت  فرمامی

مصـاحب  «) 738همان، ص(انقطاعالدین ده سال تمام بی حسام )586ص العارفین،
  در  مولانـا کـه  مولانـا بـه اتمـام رسـید تـا این      مثنـوي مولانا بـود و در حضـور او   

و  خــر ســال ششصــد و هفتــاد و دو هجــري در بســتر بیمــاري افتــاد الآجمــادي
ولد که تاب از دست دادن پـدر   گویند در روزهاي آخر عمر به سلطان. درگذشت
  :خوابی رنجور شده بود گفت و از بی ،را نداشت

  ترك من خراب شـبگرد مبـتلا کـن       رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کـن 
  )590همان، ص( 

رسـماً و عمـلاً   کـه   خواست ولد الدین از سلطان مولانا حسام درگذشتپس از 
 ،ولدنامـه (»مولانـا نگذشـته اسـت   «: گفـت  و پـذیرفت امـا او ن  ،جانشین پدر شود

گونـه کـه در زمـان حیـات پـدر رهبـر        همـان  ستواخالدین  و از حسام) 122ص
الدین  حسام. مریدان بوده، بعد از مرگ او نیز این مسئولیت را به عهده داشته باشد

و به وصیت مولانا که در جـواب   ،پذیرفتن اما ولد ،کرد اصرارپیشین  ۀهم بر گفت
) 586ص العارفین، مناقب(کردالدین را جانشین خود خوانده استناد  مریدان حسام

 ،دانسـتند  با وجود اینکه شاید هواداران متعصبش او را لایق جانشـینی پـدر مـی    و
خـود   و تا آخـر  ،نداشتالدین دست بر ولد هرگز از احترام به پدر و حسام سلطان

فرزند خـود   ،حتی براي اینکه ارادت خود را به او ثابت کند ،مطیع او نشان دادرا 
الدین حـدود ده  حسام. الدین کرد را مرید حسام) عارف چلبی(الدین فریدون جلال
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ولد نیز ظاهراً ترجمان میـان او و   و سلطان، سال پس از وفات مولانا خلیفه او بود 
  :تا اینکه) 123ص ،ولدنامه.(رهروان و مریدان بود

  حضرت هـو ه گشت رنجور و شد ب    بعــــد ده ســــال روز ناگــــاه او  
  )123همان، ص( 

  . ق بود.ه 683و این واقعه به سال 
  

  الدین  حسامجانشین 
این اسـت کـه پـس از     ،کند بر آن تأکید می ولدنامهآنچه مشهور است و البته متن 

ولد نزد او آمدند و  سلطانالدین، مریدان و یا همان هواداران متعصب  وفات حسام
کردي که حضرت  کنون بهانه میبه جاي والد بنشین و شیخی کن، تا«: به او گفتند

در این حـال  . الدین را خلیفه کرده بود چلبی حسام ـبسره العزیز اللهقدسنا ا ـمولانا
 ولد هم سلطان )129همان، ص(».که او نقل کرد باید که قبول کنی و بهانه نیاوري

 در ،در عین حـال اما ، نشستو به جاي پدر آنان را پذیرفت  ۀدر این حال خواست
  . با این مطلب تضاد داردبه نوعی هست که  ابیات دیگرياو  ۀولدنام

او الدین وفات کـرد،   وقتی حسام گوید که می نخست کتاب ۀدر نیم ولد سلطان
 همـان، (»چگونـه بـرم؟  رهبـرم رفـت ره   «: گفـت  کرد و با خود می بسیار بیتابی می

و گفت که هر ولـی   ،ولد نموده خود را در واقعه ب«لدین ا تا اینکه حسام )123ص
همــان، (».در حقیقـت آن مـنم، مقصـود از او حاصـل شـود      ،واصـل را کـه بیـابی   

  :یافت و گفتولد هم بنابر ادعاي خود آن ولی را  و سلطان) 127ص
ــر       یـــافتم بعـــد خـــواب آن کـــس را  ــن س ــر م ــت ب ــدا گش ــان پی   نه
ــم    ــن آن ــه م ــین ک ــیکم بب ــت ن   در تــن آب و گــل چــو مهمــانم       گف
ــاري    ــو یـ ــنم ز نـ ــا کـ ــدم تـ ــاري      آمـ ــو را ز اغیـــ ــانم تـــ   برهـــ

ــ ــره لیــک از مــن مگــو ب ــن    خلــق خب ــر   ای ــا ب ــو تنه ــنج را ت ــین گ   چن
ــرد  ...  ــر پ ــو زی ــن و ت ــارانیم هم ــانیم       ی ــک ج ــم ی ــاس دو جس   در لب

  مـرا جـوي و مـن تـو را جـویم      تو    تو ز مـن گـوي و مـن ز تـو گـویم     
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  یــک بــود چــون دو یــار یکــدگریم    در عدد گر چه ما دو چون دو پـریم 
  )128ـ127همان، ص( 

به بیان اقـداماتی   ،یار معنوي ببرداین بدون اینکه نامی از  ،پس از این ابیات او
پـردازد و در صـفحات بعـد، مجـدداً      مـی  ،که بعد از به خلافت رسیدن انجام داده

الـدین او را بـه    ذکر نام شخص خاصی از خوابی کـه دیـده و در آن حسـام    بدون
و اوصـاف او را از   ،گویـد  سـخن مـی   ،پیروي از یکی از اولیاي خدا دعوت کـرده 

  :کند الدین بیان می زبان حسام
  مثــــل نقــــره و زر انــــدر کــــان    هست مردي در ایـن جهـان پنهـان   
ــان     ظـاهرش خــاك و بــاطنش زر پــاك  ــت و ج ــن او سس ــالاك ت   او چ

  )139همان، ص( 
 آید تـا اینکـه   به میان نمی »مرد پنهان«سپس تا اواخر کتاب هیچ سخنی از این 

  :خوانیم در ابیات پایانی می
ــریم  ــر کــ ــر بکتمــ ــدینپســ ــزین       الــ ــی گ ــان ول ــدر زم ــت ان   هس

ــن دور اوســت صــاحب  ــمل      دل انــدر ای ــق بس ــر ح ــرده به ــس را ک   نف
ــا را  ...  ــن مـ ــام دیـ ــار حسـ ــارا     یادگـ ــان یـ ــروز در جهـ ــت امـ   اوسـ

  یافـــت درمـــان چـــو رو بـــدو آرد    هـــر کـــه زان فـــوت دردهـــا دارد
  تبرهانیــــد خــــویش را از مــــو    هله زان پیش کاین شود هـم فـوت  
ــید  ــان    روز و شــب در رضــاي او کوش ــام او جوشـــید یمـــی جـ   ز جـ

  )325همان، ص( 
تمام اولیاي حـق   گوید مقصود او از تمام کسانی که وصف کرده، و ازو سپس می

  :الدین بوده است کریم
ــران    ــی و عم ــی و موس ــر عیس   دانهمـــه را شـــرح حـــال او مـــی    ذک

  )  326همان، ص(
  :کند کهو تأکید می

ــن او را   ــام دیـ ــه حسـ ــاً شـ ــلا      دائمـ ــلا و مـ ــود در خـ ــدحگر بـ   مـ
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ــردي     شــرح احــوال و رتبــتش کــردي    ــربتش ک ــزد حــق وصــف ق   ن
  )327همان، ص(

اسـت و  ) جـا همـان (»تر از هزارفزون«الدین که گواهی او  حسام سخنو بر مبناي 
دهـد کـه    ولد هم گـواهی مـی   سلطان) جاهمان(گواه وي است شصورت و سیرت

  »بـین اسـت   رهبـر و حـق  و ... دلـش زنـده از لقـاي حـق اسـت     . ..این مرد عزیز«
  :الدین بکتمر کند که همین کریم و در نهایت به صراحت ادعا می) جاهمان(

ــر بعــد از حســام گشــت ــن رهب ــرور     دی ــال آن سـ ــت سـ ــدت هفـ   مـ
  )330همان، ص( 

  
  تمرکریم الدین بک

بار نام او ذیـل عنـوان   یک تنها سپهسالار ۀالدین که در رسال راستی این کریمه اما ب
یـک   تنهـا و افلاکـی هـم    ،آمده )154ص ،سپهسالار(»اصحاب و رؤساي مدیران«

طور که برخی معتقدنـد، آن ولـی   آیا همانکیست؟ ، حکایت در مورد او نقل کرده
  الدین است؟  مستور و مرد پنهان که در ابتداي کتاب از او سخن رفته همین کریم

مـرگ  یعنـی سـال   دادن به این سؤال باید به یک اشکال تاریخی   پیش از پاسخ
  . اشاره کنیم ،ولدنامهسرودن  والدین  کریم

ول سـال  الادر ربیـع  ولدنامـه ولد مشخصاً بیان کـرده، سـرودن    که سلطانچنان
 الثـانی همـان سـال بـه اتمـام رسـیده اسـت       و در جمـادي  ،ق شروع شده.ه 690

الـدین اشـاره    و در خـلال همـین ولدنامـه او بـه مـرگ کـریم      ) 403، صولدنامه(
  :کند می

ــریم   ــن ک ــت ز ت ــرد رحل ــدینک   گــــزین آن نکوســــیرت و ولــــی    ال
  )330همان، ص( 

الدین که در آرامگـاه مولانـا مـدفون     شیخ کریم ۀبر کتیب«گولپینارلی  ۀاما به گفت
مولویه بعـد  (».ق درگذشته است.ه 690سال  ۀالحج قید شده که وي در ذي، است

 ولدنامـه الدین باید شـش مـاه بعـد از اتمـام      کریم ،بنابراین) 67ـ 66ص مولانا، از

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                       

 
 

   
  سلطان ولد و خلافت     

 او پس از مولانا              213 

دانسـته   الدین را از پیش می درگذشت کریم ۀواقعولد  سلطانآیا . وفات کرده باشد
  :کنند حل گونهدو  هاند این اشکال تاریخی را بمحققّان کوشیده ؟است

ولد مطالب  سلطان اما ،الدین سروده شده پیش از مرگ کریم ولدنامهیکی اینکه 
الـدین   مزار کریم ۀدیگر اینکه صندوق ،مربوط به وفات او را بعداً اضافه کرده است

 تاریخ ثبـت شـده بـر روي آن، زمـان    و  ،پس از وفات او کار گذاشته شدهچندي 
و  دیـروز  :مولوي جا؛همان.(را نه تاریخ وفات ،کند مشخص می احداث آرامگاه را

 ،از او سخن رفته ولدنامهآن ولی مستور که در ابتداي  ،بنابراین )319ص ،...امروز
الـدین اسـت کـه در     همان کـریم  ،ولد خواسته که نام او را فاش نکند و از سلطان

ولد نیز که پس از مرگ او منعی براي  و سلطان ،وفات کرده ولدنامهخلال سرودن 
و اوصــاف او را بیــان کــرده  ،فتــه، نــام او را صـراحتاً ذکــر یا افشـاي نــامش نمــی 

  )318ص ،...و امروز دیروز :مولوي.(است
امـا بـا بررسـی    ، در نگاه اول، ممکن است این استدلال منطقی بـه نظـر بیایـد   

ممکن است کسی هفت سـال رهبـر    گونهچ. شود تر اشکالاتی بر آن وارد می دقیق
در جهـان  «مریـدان مولانـا باشـد، مـدح کنـد و همـه از او بهـره ببرنـد و          شیخو 

 ،خلق خبر ندهده ولد بخواهد که از او ب باشد و از سلطان) 139همان، ص(»پنهان
بـا   نام او را فاش نکنـد؟  استو تا زنده ) 127همان، ص(»این گنج را تنها ببرد«و 

پـذیرفتنی   ،باشـد  ولدنامـه که این مرد همان ولی مستور ابتداي این ،این توضیحات
  . نیست
این است که سلطان ولد صراحتاً اعلام  ،دیگري که نباید از نظر دور داشت ۀنکت

و  ،گفتـه  الدین هفت سال بر سر تربت پدر اسرار می کند که پس از مرگ حسام می
 فرستاده است و خلفا و نواب به نقاط مختلف می ،کوشیده افکار مولانا می ۀدر اشاع

الدین رهبر الدین هفت سال بعد از حسام گوید کریم و سپس می) 130همان، ص(
پـس خلیفـه بـودن ولـد و تمـام       ،الدین رهبر بوده اگر کریم) 330همان، ص!(بوده

اقدامات او در این هفت سال چه معنایی دارد؟ و اگر ولد رهبر بوده و این کارها را 
  ؟کرده و اصلاً چه کاره بوده است الدین چه میکریم، داده انجام می
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احتمـالات چنـدي   : گویـد باره میاین  در) 14ولدنامه، ص ۀمقدم(استاد همایی 

گفتگوي مریـدي و   ،و مولویهمسلک مولانا عارفیکی اینکه در روح . وجود دارد
  مـا ایـن سـخنان را نـه از هـر کسـی       ا ،مرادي و شاگردي و استادي معنی نداشت

  . توان دخالت داد بندي مطلب می توان باور کرد و نه در تاریخ و سلسلهمی
بـا   ،اسـت هاي صوفیه شنیده شده  لسلهتعدد اقطاب که در بعضی س ،دوم اینکه

که تنها قطـب  ، الدین شیخ کریم ةبارهاي ولد در گفته نصمولویه و با  ۀاصل طریق
  . سازگار نیست ،زمان اوست

خواست در همه چیـز ماننـد پـدرش     که ولد می سوم، شاید کسی احتمال دهد
الـدین ایـن    کـریم او هم با  خوانده، »نامهحسامی«را  مثنويمثل مولانا که و  ،باشد

نتیجـه اینکـه   . هیچ سند محکمـی بـراي ایـن ادعـا وجـود نـدارد      اما ، کار را بکند
تا زمـان وفـات پـدرش     ،داشت یولد اگرچه در مقامات ظاهر و باطن جای سلطان

 ةدر دور. هنـوز کـارش تمـام نشـده بـود      ،گوینـد  بدان معنـی کـه رسـیدگان مـی    
  :گوید الدین می حسام ۀمرثیدر بدین سبب . الدین هم کارش تمام نشد حسام

  بــی وي از دیــو ســر چگونــه بــرم    رهبـــرم رفـــت ره چگونـــه بـــرم
ــم کـ ـ   ــا رو نه ــه کج ــرمه ب ــدبیرم     را گی ــود چــاره چیســت ت   چــه ب

  )124همان، ص( 
آنکـه در  " شـود کـه   بلافاصله در این موضوع وارد مـی  ،ولد بعد از این مطلب

ایـن   ،نشاید شیخی دیگر گـرفتن افواه است که چون مرید شیخی شدي بعد از او 
و گویی در صدد اسـت  ) 125همان، ص(".و اهل تحقیق خطاست سخن نزد اولیا

مقصود ولد از این کس که کـارش  . خود را به همت شیخی دیگر به کمال برساند
الدین بکتمر نتواند بـود و پیداسـت ولـد در     پیش او تمام شد جز همان شیخ کریم

به همت و کرامت این شیخ به مقصود رسیده و نام  هر دور سیري کرده تا عاقبت
الـدین   او را به گفته خود شیخ یا صوابدید ولد که از کار مولانا و شمس و صـلاح 

  . عبرت و پند گرفته پنهان داشته است
  مراسم و آداب ۀخلافت ظاهري و اقام ،الدین بعد از وفات حسام: نتیجه اینکه
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اما قطب زمـان و جانشـین    ،ولد افتاده سلطانظاهري به خواهش مریدان به دست 
و هـیچ   ،م شـمرده و ولد هم خود این معنی را مسـلّ  ،الدین بوده الدین کریم حسام

کند که مولانـا یـا یکـی از خلفـاي او مـرا بعـد از        کجا چنین مطلبی را اظهار نمی
بنابراین بایـد گفـت امانـت ولایـت از     . خودشان به شیخی و خلافت معین کردند

  )18ـ11ص مقدمه ،ولدنامه.(است الدین و از او به ولد رسیده الدین به کریم حسام
الـدین هفـت سـال در     ولد بعد از حسـام  گولپینارلی نیز معتقد است که سلطان

کـه مولانـا بـه شـمس و     چنـان و  ،الدین بوده است کنف تربیت معنوي شیخ کریم
الدین شده با این تفاوت  یمکر ۀاو نیز دلبست ،الدین وابسته بود الدین و حسام صلاح

ولـی   ،آنان را به مریـدان معرفـی کـرد    ،مریدان را نداشت ۀکه مولانا چون حوصل
و بـا ذهنیتـی کـاملاً     ،دیـد  الدین خود را در کمال تام نمی ولد بعد از حسام سلطان

  )46ـ45ص بعد از مولانا، مولویه.(الدین شده بود صوفیانه پیرو کریم
ولد را  الدین و سلطان بین کریم ۀو رابط ،اند مین عقیدهدیگران نیز کمابیش بر ه

و در واقع به  )38ـ36ص ،هاقصه ۀقص(دانند بین ولی مستور و ولی ظاهر می ۀرابط
ممکن است تمام . آورند ولد به شمار می الدین را پشتیبان روحی سلطان نوعی کریم

احتمـالات   ولدنامهتر در  اما با بررسی دقیق ،این احتمالات قریب به واقعیت باشند
  . به دور از واقع نباشندچندان رسد که ممکن است  دیگري نیز به ذهن می

ولـد قطعـاً    این است که سـلطان ، شود استنباط می ولدنامهاز نص صریح  چهآن
الدین نیز جانشـینی   الدین و صلاح هواداران متعصبی داشته که حتی پیش از حسام

اکنـون   تـا «: گویند لدین به او میا اینکه پس از مرگ حسامکما . اند خواسته او را می
الـدین را   چلبـی حسـام   ـه العزیزبسرّ اللهقدسنا ا ـکردي که حضرت مولانا بهانه می

 »در این حال که او نقل کرد باید که قبول کنـی و بهانـه نیـاوري   . خلیفه کرده بود
 ۀرا نتیج ـالـدین   پذیرفتن جانشینی حسام ،و سپس به صراحت) 129ص ،ولدنامه(

  :گویند دانند و می ولد می سلطانایثار 
ــود       کــاي ولــد جــاي والــد آن تــو بــود ــو ب ــان ت ــته مهرب ــه پیوس   زآنک

ــردي ــار  اک ــن ایث ــام دی ــا حس ــار       ش ب ــدت مخت ــیش وال ــد پ ــه ب   زآنک
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  حق تعـالی چـو ایـن قضـا را رانـد         ایـت نمانـد  که رفـت او بهانـه   چون
ــام و ر      بعــد از او کــن قبــول شــیخی را    ــو امـ ــق را شـ ــااخلـ   هنمـ

  )129همان، ص( 
همــین هــواداران متعصــب بودنــد کــه پــیش از وفــات مولانــا از او در مــورد 

در «: الـدین را بـرد گفتنـد    و پس از اینکه او سه بار نام حسام ،جانشینش پرسیدند
یعنــی قطعــاً  )586ص العــارفین، مناقــب(»فرماینــد؟ ولــد چــه مــی مــورد ســلطان

را به اصطلاح از زیر زبان مولانا بیرون بکشـند  و خلافت او خواستند که نام او  می
  . رود دادن طفره می  که مولانا هم با زیرکی از جواب

الـدین میـان    توان احتمال داد کـه پـس از مـرگ حسـام     آیا نمی ،با این اوصاف
از سـویی هـواداران    و ،بـود مریدان مولانا نوعی تفرقـه و دودسـتگی پدیـد آمـده     

اي کـه شـاید از لحـاظ     و از سویی، عـده  ،ولد به جانشینی او اصرار داشتند سلطان
  الدین شده بودند؟ پیرو کریم ،دیدند معنوي او را لایق شیخی نمی

 و افلاکـی  العـارفین   مناقـب  ،ولدنامـه  ،ولـد  ترین منابع به دوران سلطان نزدیک
مریـد   ،افلاکـی . ولد نوشته است را که خود سلطان ولدنامه. سپهسالار است ۀرسال

 العـارفین  مناقـب و ) 718ص العارفین، مناقب(ولد بوده عارف چلبی فرزند سلطان
ولد  سپهسالار نیز ظاهراً در اواخر عمر سلطان. را نیز به درخواست او نوشته است

 .ه اسـت تنوش ـرسـاله را   ،و یا چند سال پس از مرگ او تحت نظـارت فرزنـدش  
هـیچ   سپهسـالار  ۀو رسـال  العـارفین   مناقـب آیا اینکه در ) 9ص مقدمه ،سپهسالار(

توانـد ناشـی از ایـن باشـد کـه       الـدین نشـده نمـی    جدي و مهمی بـه کـریم   ةاشار
ولـد را   سـلطان  تـا انـد   نویسندگان این دو کتاب بـه عمـد نـام او را حـذف کـرده     

ولـد   و آیا جانشینان سـلطان  تر و مقتدرتر از آنچه واقعاً بوده نشان دهند؟ بااهمیت
کردن جایگاه پـدر خـود     اند با محکم خواسته اند نمی که همگی از فرزندان او بوده

تـر کننـد؟ و آیـا اصـلاً پیـروان       به عنوان جانشین مولانا، جایگاه خود را مستحکم
و یـا او   ،انـد  ولد را به عنوان رهبر روحی و معنوي خود قبول داشـته  مولانا سلطان

الدین  پس از مرگ کریمو وقتی  ،عنوان فرزند مولانا نزد ایشان محترم بودهفقط به 
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نباید نومیدشـدن کـه تـا جهـان      ،ي از این جهان رحلت کنداچون ولی«: گوید می
خواهـد خـود    و می) 330ص ،ولدنامه(»است اولیاي حق دایم خواهند بودن؟قایم 

  اولیا به شمار آورد؟ ةرا در زمر
بـه   وضـوع ولد بلافاصله پـس از اینکـه م   که چرا سلطاناست  دیگر اینسؤال 

بـه بیـان اقـدامات و     ،کنـد  مطرح می) 155ص(ولدنامهدر خلافت رسیدن خود را 
ایـن اقـدامات    ۀکند که هم کید میأو ت ،کند وضع آداب و فرستادن نواب اشاره می

 الدین انجام داده است؟ دقیقاً در همان هفـت  را در هفت سال پس از وفات حسام
اي هـم   و البته هـیچ اشـاره   ،قوم بوده »رهبر«الدین  کریم ،خودش ۀسالی که به گفت

خواهـد برتـري خـود     ولد نمـی  آیا سلطان. به اقدامات او در این دوره نشده است
  را اثبات کند و شایستگی خود را به همگان نشان دهد؟او  نسبت به

کـه شخصـی بـه نـام     م است این است آنچه مسلّ، البته اینها همه احتمال است
مولویه قطعاً صاحب نـام و مـوقعیتی    ۀو در سلسل ،الدین بکتمر وجود داشته کریم
و یـا  (اما از آنجا که نام او به عمد یا سهو از کتب نزدیک به آن دوره حـذف  ،بوده

اند،  ها کسب کرده و سایر مورخان نیز اطلاعات خود را از این کتاب ،شده) کمرنگ
ولد  خود سلطان. هاي بعدي نیز اثري از او به جا نمانده است خواه ناخواه در دوره

  بـه   ، وسـخن بگویـد   گونـه دانسـته چ  و به خوبی می ،هم که بسیار هوشمند بوده
اي از ابهام پیچیـده اسـت کـه حتـی بـا       و او را در پرده ،اي از او سخن راندهگونه

واقعـی   جانشـین کـه سـرانجام   شـود   نیز به درستی مشخص نمی ولدنامه خواندن
 ۀنام ـاما همین که هنوز هم در بررسـی سلسـله  . الدین، چه کسی بوده است حسام

الـدین را   و کریم ،معتقدند 5مولویه، برخی به اقطاب سبعه و برخی به اقطاب تسعه
الدین چیزي بیش  دهد که رهبري کریم نشان می ،دانند یکی از اقطاب این سلسله می

پشـت   يتر از نقش هـدایتگر  بسی پر رنگاز هدایت معنوي و روحی، و نقش او 
  . پرده بوده است

و علل ابهام در مورد جانشـینی او   ،تر در مورد این شخصیتالبته بررسی دقیق
 . بحث ما خارج است ۀطلبد که از حوصلدارتر میتر و تحقیقاتی دامنهمجالی وسیع
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  اهمیت سلطان ولد
ولد جانشـین بـلا منـازع     ق سلطان.ه 690الدین بکتمر در سال  پس از وفات کریم

خلاف بر. و حدود سی سال بر این مسند باقی ماند ،مریدان او شد ۀپدر و سرحلق
دل تـنگش  «و هـر چـه    ،مولانا که در راه عشق پایبند هـیچ آداب و ترتیبـی نبـود   

و همواره مقتضیات  ،شدت مقید به آداب بود  ولد به گفت، سلطان می »خواست می
بلافاصله پـس از   ،بنابراین. کرد و بر اساس آن اقدام می ،گرفت زمان را در نظر می

 ،بودن به بهترین نحو استفاده کرد »فرزند مولانا«نشستن بر مسند خلافت از امتیاز 
هاي تشکیل یـک   و نخستین گام ،و توانست سر و سامانی به اوضاع مریدان بدهد

و به این وسیله خاندان مولانا را همانند زمان حیـات او، در مرکـز    ،فرقه را بردارد
هاي تشریفاتی دور  خود را از گرفتاري ،البته مولانا در زمان حیات. دارد  توجه نگه

الدین چلبـی   الدین و حسام صلاح ةو پرداختن به مریدان را به عهد ،داشته بود  نگه
ولد حتـی در همـان دوران    سلطاناما ) 41ص شمس تبریزي، مقالات(گذاشته بود

کمـا اینکـه    مریدان بود،امور و سامان دادن به  هم در پی تشکیل مرکزي براي سر
الـدین خوارزمشـاه کـه     قاضی اعظم دربار جـلال  ،الدین معتز تاج ،در همان دوران

 العـارفین،  مناقب(یافت الدین پروانه در مجالس وعظ مولانا حضور می همراه معین
و از او اجازه خواست تـا در پشـت مدرسـه     ،نزد مولانا فرستادوجوهی ) 100ص

براي مریدان بنا کنند، هنگامی که با پاسخ منفی او مواجـه شـد،    هایی مولانا حجره
 و چنـد  ،و با وساطت او از مولانا رخصت گرفـت  ،ولد شد دست به دامان سلطان

  )242ص همان،.(در کنار مدرسه براي مریدان ساخته شد جرهح
الـدین نیـز بـه تشـویق و      پس از وفات مولانا و در زمان خلافت حسام اندکی

شد، مرقدي در محل  خوانده می »وصیت مولانا«بر آنچه  ولد و بنا پشتیبانی سلطان
و  ،الـدین قیصـر بـود    این بنا شخصی به نام علـم  ةسازند. آرامگاه مولانا بنا گردید

الدین کیخسـرو دوم و   یاثدختر غ. براي ساخت آن به سی هزار درهم نیاز داشت
 همـان، (آوري کردنـد این مبلغ را در چند مرحلـه جمـع   ،الدین پروانه همسر معین

سـخت   وضـوع ولد از ایـن م  سلطان. و به هر حال این بارگاه ساخته شد )792ص
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وجـود آمـده بـود کـه در آن     ه زیرا کانونی براي مریدان مولانا ب ،خشنود شده بود
خوانـان و افـرادي کـه در مجـالس سـماع شـعر        مثنـوي نمازان، خوانان، پیش قرآن

 ،خواندند، خادمان و خلاصه تمام کسانی که با پیروان مولانا در ارتبـاط بودنـد   می
  )88ـ50مولانا، ص مولویه بعد از.(آمدند میدر آن گرد 
و در  ،به سه زبان فارسی، عربی، و ترکی تسلط داشت. بود کاردان ،ولد سلطان

هـاي قونیـه را فـتح     اش بسی دورتـر از دروازه بود که آوازه ضمن فرزند مولانایی
بـا ایـن   . او در برقراري رابطه با اطرافیان هیچ مشکلی نداشـت  ،بنابراین. کرده بود
و بلافاصله پس از بـه خلافـت رسـیدن بـا      ،ز این فرصت سود جستااو شرایط 

 مردمتوجه  بیش از پیش ،فرستادن نواب و خلفا به اقصا نقاط روم و آسیاي صغیر
ادعـا   ولدنامـه کـه خـود، در   چنـان . را به جانب قونیه و آرامگاه مولانا جلب کـرد 

  شـهرت و   ،گفـت  کند، در طی هفت سالی که بـر سـر تربـت پـدر اسـرار مـی       می
 ،ولدنامـه (»در طریـق پـدر سـاخت   «و خلفا و مشـایخ   ،اش به همه جا رسیدآوازه
همـان،  (»پـر شـدند انـدر روم   خلفـا  «و به اطراف روانه کـرد تـا اینکـه    ) 155ص
همـان،  (نامـه بـراي مشـایخ ایـن سلسـله نوشـت       نامه و کرسـی  و شجره) 155ص
و موجب شد که مخالفان و منکران به هر صورتی که بود آرام و دوست ) 156ص

عدد مریدان  ،کند که در زمان خلافت او ولد ادعا می) 156ـ130همان، ص(.شوند
 ـ  و مـرد و زن بـی  ) 158همـان، ص (مندان بسیار شد و علاقه ه طریقـت او  شـمار ب
 اوتا پیش از ) الدین الدین و حسام صلاح(خلفاي پدرش او ۀبه گفتحتی . گرویدند

ها را مشـهور   آن اوو تقریرات  ،در روایت و علوم و معارف صوفیه مشهور نبودند
  ) 159ـ158همان، ص(.ساخت

مولویـه   ۀطریق ـولـد را مؤسـس   مولویان سلطان ،سخنانهمین به اتکّاي  ظاهراً
بیشـتر آداب و سـننی کـه    «آنان  ةو به عقید )41مولانا، ص مولویه بعد از(دانند می

مـثلاً گفتـه   ) 6ص ،دیوان ولد(».یادگار اوست ،مولوي باقی است ۀتاکنون در طریق
هـاي مولویـه در سـماع و طـرز لبـاس، بنیـادي اسـت کـه         اکثر آیین«: شده است

تا جایی که حتی یکـی از  ) 195ص مولوي، شرح زندگانی.(است ولد نهاده سلطان

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       220 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 220      89بهار و تابستان 
ولـد را بـر خـود     مشخصاً نام سـلطان مولویه هاي سماع درویشان  ترین بخش مهم 

  )447ص مولانا، مولویه بعد از.(شود خوانده می »دور ولدي«و  ،دارد
 ـ نظران گفتهبرخی صاحب« اي از  شـکل اولیـه   وي،اند احتمالاً در زمان حیـات مول

تر در مسـائل عبـادي    مریدان قدیمی ،به احتمال فراوان. داشته استاین طریقت وجود 
احیانـاً سـماع، فرسـتادن    . نـد اهکـرد  الدین تبعیـت مـی   الدین و حسام از مولوي، صلاح

شاگرد به مطبخ و شاید حتی شکل دستار همـان خـاطرات افـواهی بـه جـا مانـده از       
و  دیـروز  :مولوي(».وده استهاي گوناگون ب اقوال یا افعال مولانا یا شمس در مناسبت

مولانـا هـیچ    ۀتر گفتیم، با توجه بـه روحی ـ گونه که پیش البته همان) 539ص ،...امروز
وجـود   ،وجود آمده باشـد ه ب »فرقه«اي مبنی بر اینکه در زمان او چیزي به عنوان  نشانه

امـا ایـن طریقـت تـا      ،ولد به مولویه ساختار مشخص داده باشد شاید سلطان«ندارد و 
) 322همـان، ص (».خود نگرفتـه بـود  ه پیر عادل چلبی شکل اصولی ب ،اش پیش از نوه

ولـد چیـزي را    سـلطان  ، زیـرا ولد است به هر روي، فرقه مولویه مرهون وجود سلطان
رسمی به آن نیازمنـد اسـت یعنـی سلسـله مناسـب و       ۀبرایشان فراهم کرد که هر فرق

نخستین و در عین حال تأثیرگـذارترین   ،به هر حال) 322همان، ص(.مدرسان ةزنجیر
و او  ،ولـد زده شـد   در زمـان سـلطان   ،هاي انتشار عقاید مولویه در آسیاي صغیر جرقه

با جدیت در صدد نظام بخشیدن به ایدئولوژي مولانا در چارچوب مناسـک و  بود که 
  . و خود در صدر این طریقت قرار گرفت ،آداب خاص برآمد
چنـین تشـکیلاتی نیـاز بـه بودجـه و       سیس و تنظیم و حفظتأه واضح است ک

قدر توانـایی داشـت    و آن ،ولد هم بسیار تیزهوش بود سلطان. امکانات فراوان دارد
  . که بتواند این بودجه را از طرق مختلف فراهم کند

با مرکزیت آرامگاه مولانا به عنوان محل تجمع مریـدان، روز بـه روز نـذورات    
ولد توانست با نزدیکی بیش  سلطان ،علاوه بر آن. شد آن فرستاده میبیشتري براي 

از پیش به اصحاب قدرت نه تنها موقعیت خود را مستحکم کند، بلکـه در موقـع   
او در ایـن راه از هـیچ چیـز حتـی     . کسري بودجه خود را نیز برطرف سازد ،لزوم

  . گردان نبودمدح حکمرانان مغول نیز روي
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و عزالدین کیکـاوس و   ،روابطی حسنه بود ،دشاهان سلجوقیمولانا با پا ۀرابط
حاضـر   و در مجـالس سـماع او   ،رسـیدند  الدین قلج ارسلان به خدمت او می رکن
ولـد نیـز بـه ثروتمنـدان یعنـی       سلطان) 153مولوي، ص شرح زندگانی.(شدند می

اداره  ،تا بتواند کانونی را کـه سـاخته بـود    ستج سلجوقیان و مغولان نزدیکی می
مغولان نیز با او روابط حسـنه داشـتند و بـه او    ) 89مولانا، ص مولویه بعد از.(کند

هـا را   و حتی تولد آن ،سرود او براي مقامات حکومتی شعر می. گذاشتند احترام می
خواست که مقرري بیشتري نسـبت بـه    و در عوض از سلطان می! گفت تبریک می

و چهـارده تـن از مریـدانش از     ،علّق گیـرد به او ت ،گرفت آنچه به پدرش تعلّق می
هـم   يراشعااو ) 323ص ،...و امروز دیروز :مولوي.(پرداخت مالیات معاف شوند

) 391همـان، ص (سـرود  ،الدین قیصر که مرقد مولانا را ساخته بود علمستایش در 
مولویه و  ۀتوانست بودجه و امکانات لازم را براي گسترش طریق ،و به این ترتیب

  6.البته شهرت و اقتدار خویش فراهم آورد

هـا  یکـی از آن . ولد در پیمودن این مسـیر بـا مـوانعی هـم مواجـه شـد       سلطان
که گویا از سوي خویشان و نزدیکان، با او یا شـاید بـا تشـکیل     ی بودهای مخالفت
از  ،کنـد  بـه اقـدامات خـود اشـاره مـی      ولدنامـه هنگامی کـه در   وي. دش فرقه می

در ) 156ـ ـ130، صولدنامه.(ها را نرم و آرام کرده است برد که آن لفانی نام میمخا
صـراحتاً   ،کند آنجا که خواندن کتاب خود را به همگان توصیه می اواخر کتاب نیز

باشـد از مـن نصیبشـان     ...گر برادر بود و گر فرزنـد «که مخالف او  دارد اعلام می
هم در حـد    و آن ولدنامهکه البته به این موضوع فقط در ) 400ص همان،(».لعنت

ها تا چه حـدي   معلوم نیست که این مخالفت ،چند بیت کوتاه پرداخته شده است
ولـد بـراي    و یـا سـلطان   ،و آیا میـزان آن در همـین حـد انـدك بـوده      ،بوده است

کـلاً   اهمیت تلقی کرده اسـت؟ اقتدارش در نزد آیندگان آن را بیدار نشدن  خدشه
و اینکـه آیـا او    ،به واقعیت نزدیـک اسـت   تا چه اندازه ولد اینکه ادعاهاي سلطان

قـدرت او بـه همـین وسـعت بـوده       ۀو حیط واقعاً تمام این اقدامات را انجام داده
توان به سادگی در مـورد آن اظهـار نظـر     مطلبی است که متأسفانه نمی ،است یا نه
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سند دیگـري کـه مـا را از     ولدنامهجز  به و ،منابع موجود محدود است ، زیراکرد 

  . وجود ندارد ،ولد و اقدامات او با خبر کند احوال سلطان
و سـامان دادن   ،جز اقداماتی که براي مرکزیت بخشیدن به قونیه  سلطان ولد به

هـاي او و شـمس نیـز کارهـایی      به امور مریدان مولانا انجام داد، در تبیین اندیشه
همـه از آنجـا ناشـی      و ایـن  ،بـه وجـود آورد  ي مکتوب و حتی آثار ،صورت داد

و با همه افرادي که با مولانا رابطه  ،ولد بسیار به پدر نزدیک بود سلطانشد که  می
الـدین   او بـا شـمس، برهـان   . داشتند و شخصیت او را شکل دادند، مصاحب بـود 

نزدیک داشت و پنجاه سال نیز سـایه بـه    ۀرابط ،الدین الدین و حسام محقق، صلاح
هاي مولانـا و آبشـخورهاي آن    بنابراین به خوبی با اندیشه ،سایه مولانا زیسته بود

، و در هاي مبهم آن را بـراي دیگـران توضـیح دهـد     توانست گوشه و می ،آشنا بود
 ـ يهاي مولانا و هرچه بیشتر مانند کردن خود به او، دقیقاً پا جـا تبیین اندیشه اي پ

  . او بگذارد
هـایش در کتـابی مسـتقل     او همانند مولانا مثنوي سروده، غزل گفتـه و خطابـه  

ابتدا به متابعت از مولانا غزل و قصیده گفته و دیوانی ساخته . گردآوري شده است
 انتهانامـه و  نامه رباب، )ابتدانامه(ولدنامههاي  است، سپس سه مثنوي عرفانی به نام

خود آن را به خواهش همان هواداران و مریدان معروفش به نظم  ۀسروده که به گفت
چون به متابعت مولانا دیـوانی  «: ها را که گفته بودند و درخواست آن ،آورده است
پاسـخ نگذاشـته    بـی ) 3ص ،ولدنامـه (»نیـز متابعـت لازم اسـت    مثنويساختی در 

  . تر استبیش مثنويها از ابیات  است که مجموع ابیات آن هایی سروده مثنوي
 ۀهاي مقالات شـمس کـه بـه نسـخ     ولد، یکی از نسخه به جز آثار خود سلطان

بـه دسـت   ولـد و یـا لااقـل     گویا به خط شخص سـلطان  ،الدین مشهور است ولی
ها را بر عهده داشته نوشته شده است که احتمـال اول   گروهی که او سرپرستی آن

  7.رسدتر به نظر می قوي

که منابع اطلاعاتی ما در مورد مولانا، اطرافیان او،  کنیمتکرار اینجا باید باز هم 
تر از همه مطالب مربـوط بـه زنـدگی و     و مهم ،ها رخ داده حوادثی که پیرامون آن
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ولد و نقش و اهمیت او در وقـایع مختلـف، محـدود بـه آثـاري       شخصیت سلطان
 ولد و یا تحت نظر او و فرزندانش ضبط شده و است که یا توسط شخص سلطان

نیـز کـه در آن در   مقالات شمس  ۀبینیم که اولین نسخ حال می. به ما رسیده است
خود را به او ابراز کرده اسـت   ۀو در آن شمس علاق ،ولد سخن رفته مورد سلطان

اینکه روایاتی که امروز بـه عنـوان    ،تر به زبان ساده ؛نیز به دست خط خود اوست
 ـ ،آیند ولد به شمار می مرجع شناخت سلطان دیـد   ۀبیش و پیش از هر چیز از زاوی

بنـابراین  . انـد  و یا لااقل از صافی قلم و نگاه او عبور کرده ،اند خود او نگاشته شده
هـا اعتمـاد   آن ۀبه هم ـ قرابت زمانیتوان با خیال آسوده و به صرف قدمت و نمی
  . کرد

ایـن   ،ولـد و آثـار او شـده    موضوع دیگري که موجب توجه محققان به سلطان
. داننـد  عثمـانی مـی  و ترین سرایندگان شعر ترکـی غربـی    ست که او را از قدیمیا

و معـدود اشـعاري هـم بـه     ، مولانا حدود پنجاه سال در آناتولی زندگی کرده بـود 
و اصـلاً   ،ولد هم که از پنج سالگی در قونیه زیسته بـود  سلطان. زبان ترکی داشت

او نیـز اشـعار ترکـی    . کاملاً به زبـان ترکـی آشـنا بـود     ،در آناتولی متولد شده بود
و  ،سروده که البته از لحاظ کمیت اصلاً قابل مقایسه با اشعار فارسـی وي نیسـت  

ق .ه 700حدود سـال   دربیت است که  156و حدود  نامه ربابها در  بیشترین آن
ربـی  شعر ترکـی غ مکتوب هاي  ترین نمونه ها را از قدیمی و آن ،سروده شده است

  8.دانند و عثمانی می

  
  گیرينتیجه

تـر از آن   ولد در زندگی و پس از وفات مولانا و مهـم  اینکه نقش و اهمیت سلطان
دارد که بیش از پـیش در   ما را بر آن می ،تسلطی که به تمام آثار مولانا داشته است

 هـاي  پـژوهش خصـوص در مـورد    بـه . مورد این شخصیت بررسی و تحقیق کنیم
باید در نظـر   ،شود ها می و بررسی آثار مولانا و استنادهایی که به آن یشناس مولوي

اثري که در مورد مولانا و سرگذشـت او   تقدم و معاصرتداشته باشیم که صرف 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       224 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 224      89بهار و تابستان 
تواند به ما اطمینان دهد که آن اثر معتبر و یا حتـی   نمی ،و آثار او بحث کرده است 

بلکه باید در نظر بگیریم که تمـامی ایـن آثـار و حتـی      ،تر است کبه واقعیت نزدی
انتشـار   ةولـد اجـاز   یید کسی به نام سـلطان أسترگ مولانا نیز در نهایت با ت مثنوي
. انـد  و سـایر منـابع موجـود نیـز از صـافی نگـاه و قلـم او عبـور کـرده          ،انـد  یافته

 بـراي خـود   با اسـتفاده از نـام و اعتبـار پـدر    ولدي که پس از وفات مولانا  سلطان
و طبیعی است که هـیچ دوسـت نداشـته بـه ایـن اعتبـار و        ،هم زده  به تشکیلاتی

بـا  او . تصویري دیگرگونه از او در اذهان نقش بنددو  ،اي وارد شود احترام خدشه
و تسلطی که بـه همـه آثـار و منـابع مربـوط بـه        ،امکاناتی هم که در اختیار داشته

ایـن  به  توجهی نسبت بی. مده استآ ن مهم بر میسادگی از پس ای  به ،مولانا داشته
  . دار کند و دقت مطالعات ما را خدشه ،راهه ببرد موضوع ممکن است ما را به بی

  
  

 :ها نوشتپی
با ایـن مطلـع    ،اندآورده )3ـ1ص(زندگی و آثار مولاناطور که استاد فروزانفر در  این غزل آن. 1

  :شود آغاز می
ــا را      برویــد اي حریفــان بکشــید یــار مــا را    بــه مــن آوریــد آخــر صــنم گریزپ

: گونـه نقـل شـده اسـت     ایـن  الانـس   نفحاتولد به حضور شمس در  داستان رسیدن سلطان. 2
الدین و چنـدین سـیم و    به دمشق رو به طلب مولانا شمس: روزي خدمت مولانا وي را گفت«

چـون بـه   . و کفش مبـارکش را طـرف روم بگـردان    ،و در کفش آن سلطان ریز ،زر با خود ببر
سر به آنجا رو کـه وي را آنجـا یـابی کـه بـا      یک. خانی است مشهور ،دمشق رسی در صالحیه

و چـون آن پسـر    ،سـتاند  زر مـی  ،برد چون وي می. بازد جمال شطرنج میپسري صاحبفرنگی
. داند اما خود را نمی ،یاري که آن پسر از این طایفه استزنهار که انکار ن. خورد سلّی می ،برد می
  . خواهد که وي را به وي شناسا گرداند می

یافت کـه بـا    ،الدین را هم آنجا که نشان داده بود مولانا شمس ،چون ولد به جانب دمشق رفت
آن . هـا کردنـد   و رقـت  ،با جماعت همراهان پـیش وي سـر نهادنـد   . باخت آن پسر شطرنج می

سـر برهنـه   . هاي خود خجل شـد  ادبی از بی ،بزرگی وي را دانست ،ی پسر چو آن را بدیدفرنگ
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مولانـا  . و خواسـت کـه هـر چـه دارد بـه یغمـا دهـد        ،و ایمان آورد و به انصاف بایستاد ،کرد
و  ،به فرنگستان بازگرد و عزیزان آن دیـار را مشـرف گـردان   : فرمود که. الدین نگذاشت شمس

  )472ـ471(».قطب آن جماعت باش
کیـد  ، و از او بـه تأ کـرد  ولـد رفتـار مـی    گاهی چنان بود که به شفقت تمام با سلطان ،شمس. 3

العـارفین،   مناقب .(جداً پرهیز کند خواست از بعضی کارهایی که گویا رسوم اهل عصر بود، می
  )633ص

 ،...و امروز دیروز :مولوي؛ 467ص ،الانس  نفحات :ك.ها ر براي مطالعه در مورد این اختلاف. 4
  .701ـ700ص ،العارفین  مناقب ؛266ص

مولانـا   الـدین محقـق ترمـذي،    برهـان  العلمـا بهـاء ولـد،    سـلطان  :ند ازااقطاب سبعه عبارت. 5
اقطاب تسـعه نیـز   . ولد سلطان الدین و الدین زرکوب، حسام صلاح شمس تبریزي، الدین، جلال

الـدین، شـمس    مولانـا جـلال   الدین محقـق ترمـذي،   برهان العلما بهاء ولد، سلطان :ند ازاعبارت
فرزنـد  (سلطان ولد و اولو عـارف چلبـی   الدین بکتمر، کریم الدین، الدین، حسام صلاح تبریزي،
  )11ص مقدمه ،ولدنامه :ك.ر(.)الدین فریدون ولد معروف به جلال سلطان

  . به بعد 2/797 ،العارفین مناقب  :ك.ولد با مغولان ر در مورد روابط سلطان. 6
و همچنـین  ) 59و  42، 39، 26ص(مقـالات شـمس  دکتـر موحـد در    ،در مورد این نسـخه . 7

  . اند توضیح داده )71ص(الدین مولانا جلالگولپینارلی در 
و  ،تسلط ولد بـر زبـان ترکـی هماننـد فارسـی و عربـی نبـوده        ،ظران معتقدندنالبته صاحب. 8

و جـز   ،بسـیار سسـت اسـت    ،اشعارش هم در مقایسه با شعراي معاصر خود مثلاً یونس امـره 
  )530ـ529، 84ص مولانا، مولویه بعد از :ك.ر.(دارزش ادبی خاصی ندار ،قدمت

  
  منابع

  مقدمـه و تصـحیح و تعلیـق محمـدعلی      ،)ولـد  سـلطان (الـدین  بن جـلال االدین  بهاء؛ انتهانامهـ 
  .1376تهران روزنه،  دارلو،خزانه

، مـایر فـریتس  ؛ و خطوط اصـلی حیـات و عرفـان او    )الدین رومی ولد مولانا جلال(بهاء ولدـ 
  .1382 تهران ،سروش مهرآفاق بایبوردي، ۀترجم

  .1338 تهران ،به اهتمام سعید نفیسی، رودکی ؛)ولد سلطان(دیوان بهاءالدین محمدـ 
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، بـه کوشـش علـی سـلطانی گردفرامـرزي،      )ولد سلطان(الدین بن جلالابهاءالدین  ؛نامه ربابـ  

  .1359مطالعات اسلامی دانشگاه تهران،  ۀسسؤم
بـن  افریـدون   ؛)العـارفین   مراه منتخب مناقـب هبه (الدین مولوي رساله در احوال مولانا جلالـ 

  .1325تهران سعید نفیسی، اقبال، ۀ تصحیح و مقدم ،سپهسالاراحمد 
  .1375 تهران ،حسن افشار، مرکز ۀافضل اقبال، ترجم ؛الدین رومی آثار مولانا جلالزندگی و ـ 
   .1380تهران  ،گانرالزمان فروزانفر، تی بدیع ؛شرح زندگانی مولويـ 
 تهـران ، کارنامه، موحد محمدعلی ؛)ترین روایت از ماجراي شمس و مولانا کهن(ها قصه قصهـ 

1386.  
، 11الزمـان فروزانفـر، چ   م شرح حال مولـوي بـه قلـم بـدیع    به انضما ؛کلیات شمس تبریزيـ 

  .1366 تهران ،امیرکبیر
  .1375تهران توس،  تصحیح رینولد نیکلسون، ،)مولوي(الدین محمد جلال ؛مثنوي معنويـ 
  .1377 تهرانخوارزمی،  ،2محمدعلی موحد، چ تصحیح ؛مقالات شمس تبریزيـ 
با تصحیحات و حواشـی و تعلیقـات بـه     ،افلاکی العارفی الدین احمد شمس ؛العارفین  مناقبـ 

  .1362تهران دنیاي کتاب،  ،2چ کوشش تحسین یازیجی،
 پور، ثالث،فرهاد فرهمند ۀترجم دي لوئیس فرانکلین،؛ شرق و غرب ،امروزو دیروز  :مولويـ 

  .1383 تهران
 ۀعبدالباقی گولپینارلی، ترجم ـ ؛)هااي از آن آثار و برگزیده زندگانی، فلسفه،(الدین مولانا جلالـ 

  .1375 تهرانپژوهشگاه علوم انسانی، ، 3چ سبحانی،پور  هاشمتوفیق 
  .1366تهران  ،کیهان توفیق سبحانی، ۀترجم گولپینارلی،عبدالباقی  ؛مولویه بعد از مولاناـ 
مقدمه، تصحیح و تعلیقـات   ،جامی نعبدالرحمنورالدین  ؛القدس  من حضرات الانس  نفحاتـ 

  .1370 تهران ،طلاعاتامحمود عابدي، 
 ۀبـا تصـحیح و مقدم ـ   ،)سلطان ولـد (الدین بن جلالابهاءالدین محمد ؛ )مثنوي ولدي(ولدنامهـ 

  .1316 تهراناقبال،  ۀچاپخان جلال همایی،
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